
 نشرية ادبيات پايداري

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  1393پاييز و زمستان ، يازدهم ة، شمارششمسال 
  

  شناسي تكرار در شعر توفيق زياد شاعر مقاومتزيبايي
  ) پژوهشي-علمي( ∗∗∗∗)شناسي آواييپژوهشي در سبك(

  
  ق رحمانيادكتر اسح

  عرب دانشگاه شيرازادبيات  زبان و دانشيار
  ناديا دادپور

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان
   حسن شاهيهسعيد

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه كاشان

  چكيده
تكــرار بــا انــواع گونــاگونش از . هــاي آوايــي و معنــايي داردتكــرار نقــش بــسزايي در دلالــت

ــدايت(آغــاز مقطــع جملــه تكــرار صــوتي و لفظــي، تكــرار در   ، تكــرار تجــاور، تكــرار )تكــرار ب
اي از زيبـايي اشـعار، بـه ويـژه شـعر معاصـر       لازمه، تكـرار تراكمـي و تكـرار هرمـي، بخـش عمـده            

  . را به خود اختصاص داده است
مقاومـت،  هـاي آن در شـعر   معـاني تكـرار و دلالـت    اين مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا پـرداختن بـه       

اومــت را رونمــايي كنــد؛ بــدين منظــور بــه عنــوان نمونــه بــه بررســي ديــوان  اي ديگــر از ابعــاد مقجلــوه
   .پردازد تا رابطة تكرار و پايداري را برجسته سازدتوفيق زياد شاعر مقاومت مي

در هــاي اساســي ايــن پــژوهش ايــن بــوده اســت كــه توفيــق زيــاد، اســلوب تكــرار را  دريافــت
ــا بهــره جــستن از آن   ــرار داده اســت و ب ــاريكي  ، در گــوش ملــتخــدمت مقاومــت ق ــه در ت هــاي خفت

هـا را بيـدار سـاخته و بـه اتحـاد و         وسـيلة تكـرار و چيـنش مختلـف آن، ملـت           او بـه  . كـشد ظلم فرياد مـي   
انـواع تكـرار در اشـعار توفيــق    . اسـتواري فرامـي خوانـد تـا ملــت هـا در غـم و شـادي هـم شــريك گردنـد         

ــاد عبارتنــد از  ــ: زي ــدايت، تكــرار هرم ي، تكــرار راســي، تكــرار اســتهلالي، تكــرار  تكــرار لفظــي، تكــرار ب
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1- مهمقد  

  بيان مسئله-1-1

فرياد مقاومت زياد حقي است كه در طول تاريخ بر زبـان شـاعران فلـسطيني تكـرار گـشته و                     
د كـه   اين فرياد كه در اشعار فلسطيني موج مـي زنـد بـه دفـاع از فلـسطينياني مـي پـرداز                     . مي شود 

پس شاعران همواره سروده اند و همواره جـوهر         . حقوشان زير جوخة استعمار غصب گشته است      
اين رستاخيز قلم ها آثـاري بـي نظيـر بـر     . قلم هاشان را در جهت دفاع از حق بر ورق ها ريخته اند     

ترين سنگ بناي اشعار مقاومـت باشـد و         اما ويژگي تكرار كه شايد زير بنايي      . جاي گذارده است  
  . رابطة تكرار و مقاومت كه دلالت هاي پربار مي آفريند كمتر مورد توجه بوده است

 تكـرار و انـواع مختلـف آن، از جملـه تكـرار صـوتي،       ةهدف اين مقاله پرداختن به مسال 
، در شعر توفيـق   تكرار هرميلفظي، تكرار بدايت تكرار تجاور، تكرار لازمه تكرار تراكمي،    

  . يش معنايي اين سبك در رساندن معناي مورد نظر استزياد، و بيان ميزان گنجا
  :عبارتند ازهايي كه اين پژوهش در صدد پاسخگويي به آنها است پرسش

 ميـزان   چگونه تكرار به عنوان سـبكي برتـر در اشـعار توفيـق زيـاد بـه كـار رفتـه اسـت؟                      
ي يابـد؟   سازي معناي مقاومت در شعر اين شاعر چگونه تجلي م         گذاري آن در پر رنگ    تاثير

چگونه اين سبك كه بر پايه ي تكرار استوار است در غني سازي معنايي اشـعار توفيـق زيـاد       
  موثر بوده است ؟ 

  اهميت تحقيق ضرورت و-1-2

ژوهش  اهميـت ايـن پ   بررسي تكرار در شعر شاعران مقاومت به عنوان يك سبك پويا بر  
ادهاي مقاومت به شكل كم نظيـري       به ويژه اينكه توفيق زياد اين سبك را با نم         . افزوده است 

اين پژوهش به ارتقاي سطح شناخت بافت و ساختار معنايي اشعار مقاومت            . تلفيق داده است  
  . آوردكمك شاياني نموده، بستر مناسبي را در اين زمينه فراهم مي

   پيشينه تحقيق-1-3

اخته و به نكـات   هاي فراواني در اين زمينه پرد      تكرار به جنبه   ةهاي پيشين در زمين   پژوهش
رسد بررسـي رابطـه      اما به نظر مي    ؛ارزنده و قابل توجه، كه شايان تقدير است دست يافته اند          

هـاي تحليلـي ديـوان       پـژوهش  ةتكرار و مقاومت تا حد زيادي ناديده گرفته شده و در عرص           
از جملـه   . شاعري بـر ايـن اسـاس بـه صـورت تخصـصي مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت                      
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جماليـات التكـرار    «ة تحقيق ياد كرد مقالةه مي توان از آنها به عنوان پيشين    هايي ك پژوهش
ظـاهره  « احمـد زهيـر المنـصور بـا عنـوان            ة امال دهنـون و مقال ـ     ةنوشت» في القصيده المعاصره  

 ةاما نوآوري اين مقاله در تبيين رابط      . است» التكرار في شعر ابي القاسم الشابي دراسه اسلوبيه       
آنجـا كـه او تكـرار را در         . كنـد ر تحليل اشعار توفيق زياد نمود پيـدا مـي         تكرار و مقاومت د   

خدمت بيان مفاهيم مقاومت به كار مـي گيـرد و نـه تنهـا تكـرار در اشـعار او حـشو و زيـاده           
 بلكه از آن ابزاري مي سازد در جهت باروري هر چه بيـشتر معـاني      ،گويي به شمار نمي رود    

بـه  حاضـر  بنـابراين، پـژوهش   ؛  آن  چون اتحاد، پايداري     مقاومت، و مفاهيم اساسي مرتبط با     
 ،پيش فرض اسـتناجي ايـن جـستار   . بررسي ساختار معنايي آوايي شعر توفيق زياد مي پردازد       

برانگيختن حس پايداري و مقاومتي است كه تكرار در ديـوان توفيـق زيـاد بـر مخاطبـان بـه                  
يي كه به همراه دارند چشم پوشيده       جاي مي گذارد و اگر از معاني الفاظ و دلالت هاي معنا           

شود و تنها آوا هاي مكرر لحاظ گردند؛ موسيقي به وجود آمده آهنگ استقامتي اسـت كـه           
  . از طنين مقاومت سرشار نموده استنواخته مي شود و توفيق زياد با مهارت شعر خود را 

  

   بحث-2

  توفيق زياد-2-1

ــم    ــسطين قل ــه شــاعران فل ــاني اســت ك ــر زم ــاي خــود ردي ــاز  ه ــدان تاخــت و ت ــه مي ا ب
انــد هــا رانــدهاش ســخنتهانــد و در حمايــت از ملــت فلــسطين و حقــوق پايمــال گــش آورده

ــاع ا     ــه دف ــور و گــداز ب ــده از ش ــا صــدايي آكن ــرآورده و ب ــاد ب ــان فري ز حــق و در اشعارش
از كــساني كــه در ايــن عرصــه يكــه تــاز ميــدان گــشته و الفــاظ راســتين را بــر . انــدبرخاســته

هـاي آشــكار  لاي اشـعارش نــشانه او كـه در لابــه . توفيــق زيـاد بــوده اسـت  ، شـته هـا نگا ورق
ــوه  ــسطيني جل ــارزه فل ــت مب ــر اس ــستي،    ،گ ــمن صهيوني ــر دش ــه در براب ــت ك ــساني اس  از ك

ــستاده       ــران اي ــالم جب ــم، و س ــميح القاس ــش، س ــود دروي ــون محم ــاعراني چ ــادوش ش دوش
ــت ــر   . اس ــاي اخي ــال ه ــاي او در س ــت ه ــ،فعالي ــد از شكـ ـ ه ب ــژه بع ــال وي  ،)1967(ست س

  ).  مقدمه : 2000المناصره، (درخشيدن گرفت 
او كـــه در .  در ناصـــره بـــه دنيـــا آمـــد و در آنجـــا پـــرورش يافـــت1932او در ســـال 

هــا شــريك مــردم بــود در اشــعارش اثــري آشــكار از مردمــي بــودن خــود  هــا و غــمشــادي
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ــاظ، ا     ــايي، الف ــي و معن ــسجام لفظ ــود آن را در ان ــت و نم ــذارده اس ــاي گ ــه ج ــال و ب مث
ــصويرهاي شــعري او  ــشاهده كــرد ت ــوان م ــي ت ــاد در . م ــق زي ــر خــط  توفي شــعر خــويش ب

در پـي ايـن اعتقـاد    . كـرد و بـه آن مقيـد بـود       تاكيـد مـي    )هـا گراجامعـه (مشي سوسياليـستي    
سـت كــه  اصــول سوسياليـستي در اشــعارش بــه وفـور ديــده مــي شـود؛ از طــرف ديگــر، يكــي     ا

شــاعر تكــرار را . دهــد شــعر توفيــق زيــاد تــشكيل مــياز محورهــاي معنــايي اصــلي تكــرار را در
ــه    ــاختن پاي ــد س ــصد تنومن ــه ق ــاه    ب ــان، آگ ــر جه ــا س ــر ت ــسانيت در س ــاي ان ــردم و  ه ــازي م س

گيـرد؛ بنـابراين،    معطوف ساختن شان نـسبت بـه مـسالة فلـسطين طـي چنـدين سـال بـه كـار مـي                      
ــه كــا     ــد ب ــسطين اســت كــه تكــرار را هدفمن ــسل دوم شــاعران فل ــاد از ن ــق زي ــيتوفي ــردر م . گي

اي از مــيهن دوســتي، دفــاع از وطــن اي ديگــر دارد، جلــوهتكــرار در اشــعار توفيــق زيــاد جلــوه 
   .گردددر برابر متجاوزان؛ از اين جاست كه اهميت تكرار در شعرش نمايان مي

اين پـژوهش ديـوان توفيـق زيـاد شـاعر مقاومـت را محـور اصـلي قـرار مـي دهـد و بـر                           
ــرار را    ــواع تك ــه ان ــت ك ــسته آن اس ــدف برج ــا ه ــرار درآن ب ــه تك ــازي رابط ــوم  س و مفه
  . بنيادين مقاومت و پايداري بيابد

   تكرار-2-2

هـاي اساسـي و مهمــي اسـت كـه شـاعران در آثـار شـعري خــود         يكـي از شـيوه  ،تكـرار 
تكــرار .  باعــث رونـق و پختگـي متــون شـعري مــي گـردد    ، ايــن سـبك .گيرنـد بـه كـار مــي  
ــه  ــت ب ــت در لغ ــشت اس ــاي بازگ ــصدر و از.  معن ــر« م ــورت   » ك ــه دو ص ــده و ب ــه ش گرفت

ــود  ــي ش ــدي و لازم آورده م ــرّ «: متع ــرّ، ك ــر« و »هك ــوي    » الك ــه س ــشت ب ــاي بازگ ــه معن ب
  . تكرار نيز از اين ريشه گرفته شده است. يك چيز مي باشد

بــه تكــرار يــك كــار    : كــررت الــشي تكريــرا و تكــرارا    : جــوهري مــي گويــد  ... 
  : والبقاء گويدو اب) ابن منظور، ماده كر. (پرداختم

ــرار ــت    ،تك ــه اس ــاي مبالغ ــد معن ــي  و مفي ــصدر ثلاث ــصدر رد   ، م ــه م ــرداد ك ــد ت  مانن
ــت ــاس       . اس ــر اس ــت ب ــن برداش ــت در اي ــر اس ــل آن تكري ــد، و اص ــصدر مزي ــه م ــا اينك ي

مدرســه كوفــه يــاء بــه الــف تبــديل گــشته و مجــاز اســت تــاي آن نيــز بــه صــورت كــسره   
ــت     ــمي اس ــر اس ــه در آن صــورت تكري ــود ك ــده ش ــرار   خوان ــصدر تك ــده از م ــاخته ش س

   ). 297: 1094، ابي البقاء(
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ــه       ــك جمل ــا ي ــك واژه ي ــرر ي ــاي آوردن مك ــه معن ــي آن ب ــا تكــرار در اصــطلاح ادب ام
ــا اهــداف مختلفــي از جملــه تاكيــد، تهويــل   ، نمــايي، تعظــيم و برجــسته)ترســاندن(اســت كــه ب

هـــايي  شـــيوهتكـــرار از جملـــه) . 35: 1966، 5ابـــن معـــصوم، ج (آورده مـــي شـــود ... و 
. روداسـت كـه در جهــت سـبك شناسـي متــون ادبـي و دسـتيابي دقيــق تـر بـه معنــا بـه كـار مــي          

 و بــسيار دانــشمندان بلاغــت عربــي، و عــرب زبانــان مــاهر در علــوم بلاغــي بــدان توجــه داشــته 
ــد و          ــاخته فواي ــايز س ــعري متم ــر ش ــعري و غي ــواهد ش ــد و آن را در ش ــه ان ــدان پرداخت ب

  . )2:ت .  د احمد المنصور،(ه اند كاربرد آن را مطرح كرد
 ــ  واژگــاني در چــارچوب شــعر ةاهميــت تكــرار تنهــا بــه  تكــرار  خــود واژه يــا مجموع

، و گــذاردتــر از آن، اثــري اســت كــه بــر جــان و انديــشه مخاطبــان مــي  بلكــه مهــم؛نيــست
ــن ــهاي ــري ،گون ــر  هــاي شخــصي و هيجــان   بخــشي از جهــت گي ــي صــاحبان اث هــاي درون

گيرهــا گــاهي منــوط بــه بررســي تكرارهــايي  درك ايــن جهــت. ودادبــي مــنعكس مــي شــ
ــت      ــه اس ــار رفت ــه ك ــي ب ــر ادب ــه در اث ــت ك ــابراين؛اس ــراري داراي درون   ه، بن ــه تك روج

 ،اي اســت كــه نــشان از دلالــت هــاي روانــي و انگيزشــي شــاعر دارد و ايــن مــضامين  مايــه
ايــن گونــه نبــود اگــر .  الهــام يافتــه از بافــت شــعري اســت و در ســياق آن ظهــور مــي يابنــد

ــر نمــي داشــت و نقــشي اساســي در زيــر ســاخت شــعري     ــرده از معــاني نهفتــه ب و تكــرار پ
ــابراين؛ديگــر ارزشــي نداشــت. كــردايفــا نمــي ــا ســازي  ، بن  تكــرار يكــي از ابزارهــاي زيب

ــاري      ــي اش ي ــرة حقيق ــي جايگــاه و ترســيم چه ــايي اســت كــه شــاعر را در معرف شــكلي و معن
ــي ــاندم  ــ. رس ــاگريز تكــرار باي ــدهن ــاثير عم ــهد ت ــته و  اي در بهين ــا و پختگــي آن داش ــازي معن س

ــه از بعــد زيبــايي شناســي خــارج گــشته بــه عنــوان    درگيرايــي مخاطــب تاثيرگــذار باشــد و گرن
ــد      ــي افت ــار م ــق و اعتب ــشو از رون ــويي و ح ــاده گ ــار،  (زي ــعيد الجي ــدحت س در  ). 47 : 1984م

هــاي پنهــان اســت كــه  هيجــانحقيقــت، تكــرار، ســبكي اســت كــه بيــانگر انفعــالات درونــي و 
ــي  ــددر ســطح واژگــان ظهــور م ــي  . ياب ــضاميني م ــه تكــرار م ــاً ب ــورد  شــاعر، غالب ــردازد كــه م پ

ــا را دارد    ــال آنه ــصد انتق ــوده و ق ــت او ب ــوده و     . اهمي ــي ب ــون ادب ــاريگر مت ــواره ي ــرار، هم تك
  : توان به سه دسته اصلي تقسيم نمودتكرار را مي. هست
   ـ تكرار صوتي 1
  لفظي  ـ تكرار 2
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   ) 286 : 2008علوان سلمان، (  ـ تكرار عبارت 3
اين مقالـه پـس از پـرداختن بـه انـواع تكـرار بـا نگـاهي اجمـالي بـه بررسـي شـواهد آن                  

پــردازد و غايتمنــدي تكــرار را در شــعر شــاعر مــشخص كــرده  و در شــعر توفيــق زيــاد مــي
شـايان ذكـر اسـت    . دهد كـه چگونـه تكـرار مـي توانـد در تعـالي معنـا مـؤثر باشـد         نشان مي 

 ــ ــر مجموع ــارت را زي ــه تكــرار عب ــرار مــي دهــد ةكــه ايــن مقال ــرا هــر ؛ تكــرار لفظــي ق  زي
  . تكرار عبارتي تكرار لفظ را نيز به دنبال دارد

   تكرار صوتي -2-2-1

 تحليـل واحــدهاي آوايـي اســتوار اسـت كـه هــر يـك از آنهــا      ةتكـرار صـوتي بــر پاي ـ  « 
ــاي خاصــي از ديگــر واحــدهاي صــوت   ــا صــفت ه ــد ب ــي گردن ــايز م ــابراين؛ي متم ــر ، بن  ه

 معنــايي كــه غايتمنــدي نويــسنده و معــاني عميــق ؛ريتمــي معنــايي خــاص را بيــان مــي دارد
تكــرار «تكــرار صــوتي بــه معنــاي     ). 122 : م2008لوشــن، . (در وراي آن نهفتــه اســت 

 ــ  ــك قطع ــت ي ــك آوا در باف ــر     ةي ــگ آن آوا ب ــه آهن ــوري ك ــه ط ــصيده، ب ــا ق ــعري ي  ش
   ). 4 / 2008امال ، (» قطعه غالب باشدديگر آواهاي آن 

 ــ ــر پاي ــر مجموعــةســبك شناســي ب ــرد و  ة تكــرار زي ــرار مــي گي ــايي ق  آوا شناســي معن
ــل « ــتگاه تحلي ــوان خاس ــه عن ــي  ب ــمار م ــه ش ــي ب ــبك شناس ــاي س ــده ــه  . آي ــود اينك ــا وج ب

هايــشان بــا   در پــژوهش ،هــاي ســبك شناســي هــستند   ناقــداني كــه بنيانگــذار تحليــل   
: 2009 تاوريريــت،(  مــذكور متفــق القــول هــستندة در نكتــ، دارنــديكــديگر اخــتلاف نظــر

ــايي  .. .«). خاتمــه ــن ارزش معن ــد كــه اي ــي دارن ــايي والاي ــا ارزش معن ــه ، گــاه،آواه  برگرفت
هـــاي اكوســـتيكي يـــا و گـــاه برگرفتـــه از ويژگـــي) طبيعـــي(هـــاي فيزيكـــي از ويژگـــي

ــدنماهــا رخ مــيهــا در تــداعي شــباهتگــاه ايــن ارزش. شــنيداري اســت ــشابه يــك ؛ي  ماننــد ت
    ).35 :1992مفتاح، (» ... مانند تشابه برخي از آواها در سايشي بودن ،شي به شي ديگر

تكرار بخشي جـدا ناپـذيراز اشـعار توفيـق زيـاد بـه شـمار مـي رود و آوايـي كـه شـاعر                          
ــضامين         ــك در م ــدون ش ــت ب ــرده اس ــار ب ــه ك ــعرش ب ــاه  در ش ــاه و ناخودآگ ــود آگ خ

ــوده اســت  ــاثير پــذيري مخاطــب از شــعرش نقــش   همــان.كلامــش مــوثر ب ــه كــه در ت گون
ــه ســزايي ايفــا كــرده اســت  ــابراين؛ب ــ، بن ــا درون ماي  پايــداري بايــد آواهــايي در ة شــعري ب

ــام   ــد كــه اله ــه باش ــار رفت ــه ك ــت در   آن ب ــد و مقاوم ــداري باش ــاي اســتواري و پاي ــر معن گ
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 خـاص ايـن امـر       هـاي آوايـي   تـر، آواهـايي بـا ويژگـي        بـه عبـارتي دقيـق      ؛ نمود يابـد   ،آن
ــه چــشم مــي خــورد   ــور ب ــه وف ــاد ب ــق زي ــوان توفي ــال او در قــصيد؛در دي ــراي مث ســكر  «ة ب

  : گويدمي» شكر تلخ» «المر
خـوانم  ني مـن زخـم پـر نمـك تـو را فـرا مـي               انادي جرحك المملـوء ملحـاً يـا فلـسطي         «

  اي فلسطيني 
ــر  ..  اناديــه و اصــرخ ذوبينــي فيــه  مــي آورم كــه مــن او را فــرا مــي خــوانم ، و فريــاد ب

  مرا در آن آب كن 
ــا فلــسطيني   ــادي جرحــك المملــوء ملحــاً ي ــاد، (ان مــن زخــم پرنمــك  ) 124: 2000زي

  تو را فرا مي خوانم اي فلسطيني 
ــار تكــرار شــده اســت    ــون شــش ب ــون ج«در ايــن مقطــع حــرف ن هــري انفــي حــرف ن

ــوي اســت ــه تكــرار شــده اســت، در اين   ). 36: 1996، ســلوم(» لث ــد ده  مرتب جــا و حــرف م
ــد    ــرا بخوان ــت غــرق در خــواب را ف ــد مل ــي خواه ــابراين؛شــاعر م ــه  ، بن ــون را ك  حــرف ن

ــر     ــرد، جه ــي گي ــه كــار م ــر اســت ب ــد ســخن  (داراي صــفت جه ــا صــداي بلن آشــكارا و ب
او مـي خواهـد مـردم را        .  بـسيار متناسـب اسـت      ،بـا هـدف شـاعر كـه بيـداري اسـت           ) گفتن

ايــن فريــاد حــرف نــون را بــه  بيــدار ســازد پــس در گــوش آنهــا فريــاد بــر مــي آورد و در  
ــه      ــد اســت و از طــرف ديگــر ب ــه آواهــاي بلن ــرد كــه از يــك طــرف از جمل ــي گي كــار م

 و انفــي بــودن آن بــه همــراه دارد و آزار دهنــده نيــستعلــت لثــوي بــودن نــوعي نرمــي را 
ــابراين؛كاهــدنيــز از زمختــي بلنــداي آن مــي  ؛دهــد شــاعر بافراخوانــدش مــردم را آزار نمــي، بن

ــدار مــي بلكــه آنهــا ر ــه نرمــي و مــدارا بي ــدا ب ــا در  . كن ــد ت او مــي خواهــد ملــت را برخيزان
در ايـن   . گيـرد  مـد را بـا ايـن فراوانـي بـه كـار مـي               ، بنـابراين  ؛برابر دشـمنان اسـتوار بايـستند      

 كوتـاه مـد امتـداد صـداي شـاعر اسـت و هـشياري ملـت اسـت بـه سـوي مقاومـت، و                 ةقطع
ايــن تكــرار مــد در ايــن قــصيده تكــرار پنهــان  عــلاوه بــر . تــشويق او بــر اتحــاد و پايــداري

نخــست شــاعر . شــودبرداشــت مــي» يــا فلــسطيني«فعــل انــادي اســت كــه از حــرف نــدا در 
اناديـه و ايـن صـراحت و    .. اناديـه  .. انـادي  : گويـد كنـد و مـي   فعل نـدا را صـريحاً بيـان مـي         
 واژه  شــاعر،ســپس. اي فريــاد پنهــان شــاعر در ابيــاتش اســتپــرده دري در بيــان فعــل گويــ

ــي » جرحــك« ــتعمال م ــدرا اس ــرف «. كن ــاء«ح ــق   » ح ــوس رقي ــشي مهم ــروف فرساي از ح
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ــت ــدور،  (» اس ــد ق ــسطين      ) 250: 2001محم ــت فل ــاب مل ــلام را در خط ــن ك ــاعر اي ش
ــدا در      ــه صــورت حــرف ن ــان مقطــع ب ــان در پاي ــدن پنه ــن فراخوان ــي دارد و اي ــان م ــا (بي ي

  . گرددآشكار مي) فلسطيني
ــرف  ــاء(حـ ــصيد) خـ ــوت «ةدر قـ ــرادرانم» «ياخـ ــصيد » بـ ــين در قـ ــرف شـ ــا  «ةو حـ يـ

ــباكي ــره ام(» ش ــت   ) اي پنج ــاء در بي ــرف ح ــات   «ح ــك الوشوش ــب تل ــا طي ــاد ي ــا : حف ي
ــاني: اي خوشــي آن نجواهــا! نوادگــان (» شــعب الاضــاحي همگــي آنهــا ) هــااي ملــت قرب

 از ســوي ديگــر، حــرف شــين دلالــت بــر      ؛انــداز حــروف فرسايــشي مهمــوس رقيــق   
ــشار دارد  ــسترش و انتـ ــسته گـ ــي برجـ ــت ) راء(و ويژگـ ــرار اسـ ــلوم، (تكـ  ) 36: 1996سـ

 دعــوت شــاعر بــه ســوي اســتواري و مقاومــت لاجــرم بايــد در اقــصا نقــاط جهــان ،بنــابراين
. منتــشر گــردد و نــاگزير بايــد ايــن دعــوت تــا طلــوع خورشــيد پيــروزي ادامــه يابــد          

را يــات پايــداري اســت و مثــال آن    اســتقامت و پايــداري جــزء معــاني محــوري در ادب    
  : توان در اشعار توفيق زياد يافت كه براي نمونه به چند مورد اشاره مي شودمي

ــ ــشقاق    ـ ــي و بيــنكم ال ــن يوقعــوا بين ــدايي نخواهنــد     :  ل ــن و شــما ج ــز ميــان م هرگ
   .انداخت

  .هرگز ما را ترك نخواهد كرد: ونا ـ لن تترك
   .اي برادران كارگر من در موسكو: اخوتي العمال في موسكو! ـ يا 
ــ ــالنين  ـ ــك ي ــالي لوائ ــواء الاحمــر الع ــع الل ــواي   :  م ــرچم ت ــرچم ســرخ ســرافراز، پ ــا پ ب
   .لنين

بـا شـما هـستم بـا ملتـي          : ـ معكم مـع الـشعب الـذي صـان الـسلام امـام طـيش المعتـدين                 
  . كه از صلح در برابر خشم تجاوزگران صيانت نمود
 در ايــن دســت كــارگران نمكــي اســت: ـــ هــذي يــدالعمال ملحــا فــي عيــون الكــارهين

  چشم زورگويان بيزار 
   .و به زودي بر ايمان اسلحه خواهيد فرستاد: ـ و سترسلون لنا السلاح

  .ايان نخواهد پذيرفتمبارزه هرگز مبارزه  پ: ـ لم ينته الكفاح
 ــ    ــي الث ــان البكــاء حــرام عل ــرفين ب ــي الاتع ــا عــين ام ــدتيك ي ــ ف ــد: اكلينـ ــادرم ةدي !  م

  . ن  داغ ديده حرام استفدايت شوم آيا نمي داني گريستن بر زنا
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ــعار    ــك الاش ــا تل ــذهب عثب ــن ت ــ لا ل ــد    : ـ ــين نخواهن ــا از ب ــروده ه ــز آن س ــه هرگ ن
  . رفت

  . شب ننگ او را نخورده است: ـ لم يا كله ليل العار
  . دهر بچه شيري با شنيدن پژواك آن مي غرّ: ـ كل شبل علي صدا ها يزمجر

   .نمي كنممن بر روزگارم نوحه سرايي : ـ لست بالنادب دهري
  ).16/ ياد توفيق ز(من بر زخم خويشتن گام مي نهم : ـ انني امشي علي جرحي

ــود   . آنچــه ذكــر گرديــد گزيــده اي از قــصيده هــاي مختلــف در ديــوان توفيــق زيــاد ب
ــستقيم          ــر م ــستقيم و غي ــورت م ــه ص ــت ب ــداري و مقاوم ــوم پاي ــر مفه ــا، ب ــصيده ه ــن ق اي

ــد ــت دارن ــن مقطــع . دلال ــي كــه در اي ــاي شــعرحروف ــسامدي در خــور توجــه  ه ي داراي ب
ــد    ــين ان ــل لام و ع ــري مث ــروف جه ــستند؛ ح ــتواري و   . ه ــي آن اس ــي اساس ــه ويژگ لام ك

 ، بنـابراين  ؛ لـست، نمـود پيـدا مـي كنـد           لا، لـن، لام،  : قاطعيت اسـت در حـروف نفـي ماننـد         
ــر دشــمنان،  ــر اســتقامت در براب ، اظهــار  نفــي ســستي و ضــعفلام در ايــن مقطــع هــا دال ب

.  كنــدبت اســت كــه در آســمان آزادي انــسانيت فريــاد كنــان جــولان مــي مقاومــت و صــلا
ــاه  حــرف عــين  كــه از اعمــاق دســتگاه صــوتي خــارج مــي   و از شــود جــزء حــروف كوت

ــي رود   ــمار م ــه ش ــسته ب ــاي ب ــامود، . (آواه ــت   ) 290 و 291 : 2009اب ع ــق اس داراي عم
ــت   ــري اس ــروف جه ــد لام از ح ــابراين؛و مانن ــو  ، بن ــد هم ــداري باي ــن پاي ــق و  اي اره، عمي

هــاي عميــق از جملــه   ، گريــه، زخــم انــدوه. ون ملــت مقــاوم بــاقي بمانــد   نافــذ، در در
  . اي است كه ملازم ادبيات پايداري است و از آن جدايي نمي پذيردمعاني

و نــرم باشــد ) همــس(ايــن معــاني متناســب بــا حروفــي هــستند كــه داراي صــدايي آرام 
ــد  ــ : مانن ــاف و زاء، اي ــاء و ك ــاء و ب ــاء و ح ــبت ــصداقيت   ن تناس ــاد م ــق زي ــعار توفي  در اش
  : يابدمي

  . اندوهگيناز اين و آن مي پرسد با قلبي: ـ تسال هذا و ذاك بقلب حزين
  .  اندوه زنداني مي كندةو مرا در كوچ : ...ـ و تسجنني للزقاق الحزين

ــزين    ــفير ح ــفتيه ص ــي ش ــ و راح و ف ــت... : ـ ــالي؛او رف ــر   در ح ــه ب ــگ  ك ــانش آهن لب
  ).ش بسته بودنق(اندوه 

  . گرييمو مي... گرييم كنم و ميو من گريه مي... : و نبكي ...  و نبكي -ـ و ابكي انا
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و عروســكي حقيــر از : بــدون بكــاء...  مــن جليــد بــدون بكــاء دميــة نذلــةـــ و تامرنــا 
   .نگرييد.. .جنس برف به ما فرمان مي دهد نگرييد 

  . نده است ملت من با اشك ها ز: ـ شعبي يعيش علي الدموع
   ). 200 :توفيق زياد، همان(زخم روي زخم است : ـ الجرح فوق الجرح

ــي  ــدي را م ــاي ناامي ــاعر دره ــي  ش ــده چــشم م ــه آين ــدد و ب ــت  بن دوزد و در گــوش مل
ــه    زمزمــه مــي ــون ب ــاز خواهــد گــشت و روزهــاي خوشــبختي كــه اكن ــد كــه پيــروزي ب كن

تبــديل مـي شــود و هــيچ  رؤيـايي شــيرين تبـديل گــشته، ديـري نمــي پايــد كـه بــه حقيقـت      
 پيـروزي و از ميـان رفـتن         ة زيـرا خداونـد بـه مستـضعفان زمـين وعـد            ؛جاي شـگفتي نيـست    

ــت ــتمگران را داده اسـ ــروف    . سـ ــه از حـ ــين كـ ــرف سـ ــرار حـ ــروزي در تكـ ــوم پيـ مفهـ
ــق اســت  ــشي مهمــوس رقي ــي گــردد  ،فرساي ــت م ــا ســين.  درياف  صــدايي اســت كــه  ،گوي
  :  در شعر ذيل نمود دارداين تكرار. بازگشت پيروزي را نويد مي دهد

ــود  ــار و الاغــلال خفــاق البن ــا وجــود آتــش و زنجيرهــا، در حــالي : ـــ ســيعود رغــم الن  كــهب
  . پرچمش را به اهتزار در مي آورد باز خواهد گشت

ــابق للــورود  ــه ســرزميني كــه عــشق اســت : ـــ ســيعود لارض الحبيبــه للزن  بــاز خواهــد ،ب
   .گشت به سوي زنبق ها به سوي گل هاي سرخ

ــاز خواهــد  : ســيعود للطلــل المهــدم يبتنيــه مــن جديــد ـــ  ــه ســوي دمــن هــاي ويــران ب ب
  . گشت و آن را  دوباره بنا خواهد كرد

ملــت مــن در ): 112 :همــان(ـــ ســيعود شــعبي فــي ضــياء الــشمس مــن خلــف الحــدود  
  . از پشت مرزهاپرتو خورشيد باز خواهد گشت،

ــسن       ــاي پ ــز و آرزوه ــرت انگي ــاي نف ــت ه ــات، واقعي ــن ابي ــشم  در اي ــورد چ ديده و م
 ؛گيـرد شـوند كـه حـرف سـين تـداعي  ايـن تنيـدگي را بـه عهـده مـي                      در هم تنيـده مـي      ،اشتد

چهــار مرتبــه  تكــرار » ســيعود «  در ،زيــرا حــرف ســين كــه برآينــده نزديــك دلالــت دارد 
هـا، و اميـد بـه تحقـق زود هنگـام آرزوهـا را               گشته كه ايـن مـسألة بـه معنـاي طـرد واقعيـت             

ــي ــاندم ــس آر،رس ــت و      پ ــد پيوس ــت خواه ــه واقعي ــسطيني ب ــيهن فل ــه م ــشت ب زوي بازگ
ــدگي در          ــرد و روح زن ــا بگي ــو پ ــتي از ن ــلح و دوس ــه ص ــد ك ــد آم ــرم روزي خواه لاج

اي مــاه (» انــا خــائف يــا قمــر «ةايــن معنــا در قــصيد.  ايــن ســرزمين دميــده شــودةپيكــر مــرد
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ــد) مــن هراســانم ــاد. تجلــي مــي ياب ــارت را در مقطــع هــاي  ،توفيــق زي مختلــف  ايــن عب
از آرزويــي كــه » «و مــن امــل يرجــع الــروح للميتــين... «. قــصيده ســه بــار تكــرار مــي كنــد
 شــاعر اميــدوار اســت و قلــبش از اميــد ســر ســبز  ،بنــابراين» روح  را در مردگــان مــي دمــد

  ). اميد سر سبز گشته استدر قلبم كه از ( » في قلبي الاخضر بالآمال« : است
ــه    ــاعر در هنگام ــه ش ــود اينك ــا وج ــه    ب ــروف توج ــنش ح ــه چي ــعارش ب ــرودن اش ي س

هـاي   كـاربرد حـروف بـا معـاني و دلالـت          ،طـور كـه مـشاهده گرديـد        امـا همـان    ؛نمي كنـد  
ــش     ــه اندي ــده را ب ــساله خوانن ــن م ــايد اي ــت و ش ــب اس ــسيار متناس ــده ةآن ب ــاختن قاع اي  س

ــارات وا دارد؛   ــاظ و عب ــاني الف ــورد رابطــة صــفات و مع ــي در م ــي . كل ــن اســاس، م ــر اي ــوانب  ت
ــي    چ ــق اســتعمال م ــاني رقي ــراي مع ــق ب ــه حــروف رقي ــت ك ــين نتيجــه گرف ــد، و در ن گردن

 آواهــا را تــشكيل ةهــاي پنهــان و نجواهــا، آواهــايي بــا صــفت همــس بخــش عمــد دلالــت
ــد       ــكاري دارن ــوح و آش ــر وض ــت ب ــه دلال ــاني ك ــد و مع ــي دهن ــه   ،م ــر را ب ــروف جه  ح

ــي   ــدمت خــويش م ــد را مـ ـ   . گيرنــدخ ــداري و هــشياري كثــرت م  ؛طلبنــديمفــاهيم  بي
  . طور كه در اشعار توفيق زياد بررسي گرديدهمان

ــ ــلةو نكت ــل توجــه در تحلي ــن اســت كــه    قاب ــي در بخــش تكــرار صــوتي اي هــاي آواي
 ــهنتــايج بــ ي ا ذوقــي داشــته از خواننــدهةدســت آمــده و اســتنباط هــاي برگزيــده بيــشتر جنب

هــاي  اســتنباطتوانــد از يــك قـصيده دي مـي اي ديگـر متفــاوت اســت و هـر فــر  بـه خواننــده 
بـه هـر روي تكـرار صـوتي بـه انـسجام معنـاي يـك           . تـري ارائـه دهـد     تـر و جـذاب    متفاوت

  . اثر ادبي منجر مي شود
   تكرار لفظي-2-2 -2

تكــرار لفظــي بــه معنــاي تكــرار كلمــه يــا يــك عبــارت اســت كــه حجــم وســيعي را از  
ــرد   ــر بگي ــا يــك قــصيده را در ب  ــ. يــك مقطــع شــعري ي ــواع مختلف ي دارد تكــرار لفظــي ان

ــد از  ــه عبارتن ــرار      : ك ــي، تك ــرار هرم ــامي، تك ــرار خت ــاور، تك ــرار تج ــدايت، تك ــرار ب تك
   ).135 ـ 140:  200قرانيا، (لازمه و تكرار تراكمي 

خــورد؛ زيــرا  اگــر ويــژه اشــعار نمــادين بــه وفــور بــه چــشم مــي تكــرار در شــعر معاصــر و بــه
نظـر مـي آيـد؛ بنـابراين، بـه كـارگيري          بـسيار سـاده بـه       . تكرار لفظي بـر پايـة تكـرار واژگـان باشـد           

مــاهر صــورت نگيــرد، رونــق شــعر دســت شــاعري چيــر دســت و ايــن نــوع تكــرار اگــر بــه
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پــس بايــد از وراي تكــرار رمــزي .  مبــدل گــشته، افــت مــضامين رادر پــي دارد رونقــيبــه بــي
 نهفتــه باشــد و ايــن رمــز پنهــان مــي توانــد دو جنبــه داشـتـه باشــد؛ يكــي اينكــه رمــزي باشــد كــه در

يـقي و آهنگـي كـه در تكـرار بـه             وجـود آمـده اسـت، مـد نظـر باشـد و ديگـر اينكـه خـود                 اثر موس
ــه     ــده درون ماي ــرار ش ــا واژة تك ــارت ي ــاعر باشــد    عب ــصود ش ــد و آن مق تـه باش . اي رمــزي داشـ

اسـتـواري  و تقويــت : گيرنــد ماننــدگــاهي عبــارت هــاي نمــادين معــاني ديگــري را نيــز در بــر مــي
  . شياري مخاطب، تهويل و تعظيم، لذت بردنمعنا، تاكيد، آگاهي و ه

ــظ در      ــاي تكــرار لف ــه معن ــا ب ــد اســت تنه ــصور معتق ــانطور كــه احمــد المن  تكــرار هم
ــر  ؛بافــت شــعري نيــست ــان ب  جــاي  بلكــه در اثــري اســت كــه ايــن لفــظ در وجــود مخاطب

ــذيري شــاعر را    . گــذاردمــي ــه اســت كــه تكــرار جايگــاه شخــصي و نفــوذ پ ــدين گون و ب
ــا بررســي و تحليــل متــون شــعري قابــل درك اســت ،ايــن جنبــه. تعيــين مــي نمايــد  ؛ تنهــا ب

هــاي گيرايــي دارد كــه در بافــت شــعر  نقطــه. هــاپــس هــر تكــراري دردرون خــود دلالــت 
   ).2: 2000 المنصور،(به صورت  بارز قابل مشاهده است 

  تكرار در شعر توفيق زياد-2-3

   تكرار بدايت در شعر توفيق زياد-2-3-1

ــدايت  ــه طــور   تكــرار ب ــاي تكــرار يــك واژه در ابتــداي ســطرهايي اســت كــه ب ــه معن ب
  . متوالي بيايند و اهدف شاعر را بيان كنند

  : سرايدتوفيق زياد چنين مي) سياهپوستاني در زندان) (سمر في السجن(در قصيدة 
   .گوييمها سخن ميو در مورد خود ستايي كوتوله: و نحدث من صلف الاقزام

  . كنداز ملتي كه در برابر ستمگر سرش را خم نمي: مه للظالمعن شعب لم يحن الها
هــايي از شــكمي گرســنه، پــايي برهنــه، و اســتخوان: عــن بطــن جائعــه، قــدم حافيــه، و عظــام

   .اي كه جست و خيز مي كنداز اراده: عن عزم يتوثب
  .ة ملت گندمگوندر چهر: في وجه الشعب الاسمر
   .ازي هايي كه در ديدگانش مي خروشداز بلند پرو: عن امل في عينيه يتنمر

ــام   ــن جــور الاي ــوي م ــسه الاق ــراهن: عــن الالب ــافي محكــم از پي ــا الي ــايي ب ــر از ســتم ه ت
  . روزگار

  . شوداز روزي كه در آن جوان و كهنسال مي) 115: همان (عن يوم فيه يشب و يكبر 
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ــاف   ــرف اض ــدايت در ح ــرار ب ــن «ةتك ــافه     » ع ــرف اض ــن ح ــردد اي ــي گ ــكار م آش
  : واژگاني با دلالت هاي متفاوت گشته استهمنشين 
ــن  ــالم    + ع ــه للظ ــن الهام ــم يح ــذي ل ــشعب ال ــر    : ال ــه در براب ــي ك ــع ملت ــن مقط در اي

مفهــومي مثبــت اســت و چــون بــه معنــاي عــدم پــذيرش ظلــم و  . ســتمگر ســر فــرود نمــي آورد
   .گرددستم بوده است به عنوان مقطعي مثبت با معنايي غير مادي و انتزاعي مطرح مي

ــن ــه  + ع ــن جائع ــع    : بط ــن مقط ــده از اي ــتنباط ش ــوم اس ــنه (مفه ــكم گرس ــومي ) ش مفه
. منفــي اســت كــه بحــران اقتــصادي ملــت و فــضائي مــادي را بــه تــصوير مــي كــشد          

  . ل مي شود كه بايد آن را مطرح كرداي تبديگرسنگي و فقر به مساله
كنـد، مفهـومي مثبـت اسـت و فـضايي           همتـي كـه جـست خيـز مـي         : وثـب عـزم يت  + عن  

فـــضائي كـــه در آن عـــزم و اراده بـــه يـــاري مـــردم . كـــشدزاعـــي را بـــه تـــصوير مـــيانت
  . آيد و آنها را پايدار و استوار مي سازدستمديده مي

ــن   مثبــت و ،خروشــد، مفهــومي اســت  بلنــد پــروازي اي كــه مــي   : امــل يتنمــر + ع
كــشد كــه در آن آرزو، تــلاش، اســتواري، رســيدن بــه هــدف را فــضايي را بــه تــصوير مــي

  . فضاي ترسيم شده فضايي انتزاعي است. غان مي آوردبه ارم
ــام + عــن  ــر   : البــسه اقــوي مــن جــور الاي ــد و در براب ــافتي محكــم دارن ــاس هــايي كــه ب لب

بـا مفهـوم    ) البـسه ) (لبـاس ( ايـن مقطـع مفهـوم مـادي         . ستم و جـور روزگـار نمـي فرسـايند         
ــري        ــدن و پي ــوان ش ــت ج ــده اس ــد آم ــت بع ــه در بي ــي ك ــر (انتزاع ــشب و يكب ــق ت) ي لفي

توفيـق زيـاد شـعرش      . معنايي خاصي مـي آفرينـد و آن اشـاره بـه بلـوغ فكـري ملـت اسـت                   
مــبهم ) گــوييمســخن مــي) (نحــدث(كنــد و ايــن آغــاز مــي) نحــدث ( را بــا ســخن گفــتن 

اســت و ايــن ســوال را در پــي دارد كــه از چــه ســخن مــي گوييــد؟ شــاعر در پاســخ گــويي 
. كنـد اسـتفاده مـي  ) عـن (از تكـرار بـدايت   به ايـن سـوال مطـرح شـده و بـر طـرف كـردن ابهـام            

ــد    ــي ده ــت را شــرح م ــاي مل ــا و آرزوه ــن تكــرار درده ــصيده  . او در اي ــوم در ق ــن مفه اي
  : گويدشاعر مي. نيز ديده مي شود) من هاسانم اي ماه) (انا خائف يا قمر(

   .طبق معمول صبحگاه برخاست: افاق كعادته في الصباح
ــود  د: حــزين.. .و فــي شــفتيه صــفير حــزين   ــدوه ب ــانش صــدايي پران ــر لب ... ر حاليكــه ب

   .پر اندوه
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ــين. ..و الارض . ..عـــن الـــشمس  ــيد . .!.و اللاجئـ ــرزمين . ..از خورشـ و از .. .و از سـ
  !! پناهندگان 

از غــصب ..  .شــودو از ســرزميني كــه تبــاه نمــي: عــن غاصــبين. ..و عــن وطــن لايــضيع 
   .كنندگان

ــن امــل يرجــع الــروح للميتــين      و از آرزويــي كــه جــان را بــه     ) 190/ همــان ( و ع
  . مردگان باز مي گرداند

  ) خورشيد ( الشمس : عن
  ) ميهن ( الوطن : عن
  )آرزو ( الامل : عن

ــافه     ــرف اض ــرار ح ــدايت در تك ــرار ب ــن«تك ــشين    » ع ــاي همن ــه ه ــود دارد و كلم نم
ــشمس( ــوطن(و ) ال ــل(و ) ال ــد د   ) الام ــد و امي ــروزي دارن ــه پي ــد و بارق ــشان از روح امي ر ن

ــداري و اســتقامت اســت   ــاي پاي ــه معن ــي اســت  . شــرايط ســخت ب ــد دارد ملت ــي كــه امي ملت
  . كه ايستادگي اش در برابر دشمن مضاعف خواهد بود

   تكرار تجاور در شعر توفيق زياد-2-3-2

ــي الفــاظ در يــك ســطر اســت    ــاي تكــرار عين ــه معن  در صــورتي كــه ،تكــرار تجــاور ب
ــا فاصــله اي نباشــد  ــان آنه ــصيدطــور كــ همــان؛مي ــا قمــر  «ةه در ق ــانم اي » «خــائف ي هراس

  : آمده است» ماه
صــداي گــام هــايي ... و زمــين مــي لــرزد : وقــع خطــي مــن بعيــد... و ترتجــف الارض 

   .از دور
  .. سنگين ... سنگين ... سنگين .. : ثقيل ... ثقيل ... ثقيل 

  .هايي آهنيندر راه اند كفش ): 194/ همان( علي الدرب احذيه من حديد 
ــه اســت » ثقيــل«رار تجــاور در واژة تكــ ــه كــار رفت ــولادين ، ايــن تكــرار.ب  ســنگيني و ف

ايــن ســنگيني ثبــات و عــدم تزلــزل . ســازد فلــسطينيان را خــاطر نــشان مــيهــايبــودن گــام
 امـا ملـت مبـارز و مقـاوم فلــسطين     ؛ راهـي كـه فرجـام آن ناپيداسـت    ،رسـاند فلـسطينيان مـي  
هـاي  ايـن تكـرار صـداي گـام       . پـا كـرده اسـت      زيـرا پـوتين هـاي آهنـين بـه            ؛هراسي ندارد 

  .معاني متجلي در همنشين ها مثبت است 



/نشرية ادبيات پايداري  91

ــي  ــداعي م ــن ت ــشكري در راه اســت محكــم را در ذه ــا ل ــد گوي ــوه. كن ــن از جل ــاي اي ه
  : توان به شعر زير اشاره نمودتكرار مي

  . و ديگري... و ديگري ... بر چهرة مادرم : و اخري ... و اخري ... علي وجه امي 
   .گرييمو مي... و مي گرييم . ..م و مي گريي: و نبكي.. .و نبكي .. .و نبكي 

  . و عروسك حقيري از جنس برف به ما فرمان مي دهد: و تامرنا دميه نذله من جليد
  .. .!! نگرييد . ..نگرييد ). 420 :همان.. ( .!! بدون بكاء . ..بدون بكاء 

ــن مقطــع در واژه  ــاي اخــري، نبتكــرار تجــاور در اي ــدون بكــاء ه ــرار داردكــي و ب . ، ق
ــدوهي كــه     ــادن قطــره قطــره اشــك از ديــدگان و ان ــه وضــوح چگــونگي افت ايــن تكــرار ب

: گويــدشــاعر بــه ملــت مــي. بايــد روزي از چهرهــا بــه نــاگريز رخــت بنــدد را نــشان مــي دهــد 
ــد   ــستن دســت برداري ــع آن رســيده كــه ديگــر از گري ــارت  . موق ــن مفهــوم از عب ــدون (اي ب

؛ يابــدود، علــت ايــن امتنــاع در ابيــات بعــدي تجلــي مــي برداشــت مــي شــ) بــدون بكــاء.. بكــاء 
  : آنجا كه شاعر مي گويد

   .فداي ديدگانت شدم مادرم ايا نمي داني: فدتيك يا عين امي الا تعرفين
  . كه گريستن زنان داغ ديده حرام است ): 422:همان(بان البكاء حرام علي الثاكلين 

  : گويدعر ميشا) مي مانيماينجا (» هنا باقون «ةو در قصيد
ــر خــون پــاك بخــل نمــي ): همــان(لانبخــل ... لانبخــل ... و بالــدم الزكــي لانبخــل   ...كنـيـم و ب

ــيم بخــل نمــي ــيمبخــل نمــي.. .كن ــايي   . كن ــسجام معن ــر از ان ــه اي كــم نظي ايــن مقطــع نمون
 شــاعر در بيــان معنــاي مقاومــت و هــراس نداشــتن از مــرگ و  ،لفظــي را شــامل مــي شــود 

ــي شــمارد  شــهادت در راه خــدا،   او هرگــز .ريخــتن خــون خــون را در راه وطــن حــلال م
 نـه تنهـا شـاعر بلكـه تمـام ملـت خـود               ؛بر جـان خـويش حـريص نبـوده و بخـل نمـي ورزد              

ــر مــي را از بخــل و حــرص و آز مــي ره ــاد ب ــد و فري ، اتحــاد شــاعر و هــوم ايــن مف،آوردان
 ضــمير مــتكلم دوشــادوش بــودن او بــا مــردم را مــي رســاند و ايــن اتحــاد و يكپــارچگي در

ــابراين؛نمايــان مــي گــردد) لانبخــل(الوحــده در  ــه در اشــعار  ، بن ــه كاررفت  تكــرار تجــاور ب
 او ايـن سـبك را بـه خـوبي بـه كـار بـسته                 .توفيق زيـاد بـر اتحـاد و همبـستگي دلالـت دارد            
ــت    ــا داده اس ــود ج ــعري خ ــت ش ــرار    ؛و آن را درياف ــن تك ــده ازاي ــه خوانن ــوري ك ــه ط  ب

ــي  ــول نم ــن تكــرار  گــردد و خــسته و مل ــر اي ــاعر حــذف  ) تكــرار تجــاور(اگ ــوان ش از دي
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ــوان    ،گــشتمــي ــا در دي ــظ و معن ــسجام لف ــه از ان ــايي برگرفت  بخــش چــشمگيري از زيب
  . توفيق زياد ناپديد مي گرديد

   تكرار لازمه در اشعار توفيق زياد-2-3-3

ــارت  ــه عب ــرار لازم ــتتك ــارات      اس ــاراتي از عب ــا عب ــعر ي ــع از ش ــك مقط ــرار ي  از تك
ــه صــورت متــوازن و  بــين مقــاطع ديگــر همــان قــصيده؛  در آن، ــه طوريكــه ايــن تكــرار ب  ب

ــي ضــروري و لازم     ــين مقــاطع پخــش شــود گــويي كــه تكــرار آن مقطــع جزئ ــنظم در ب م
ــه شــمار آيــد  ــراي قــصيده ب ــوع اســت،تكــرار لازمــه. ب ــ:  دو ن  بعــدي ة قبلــي و لازمــةلازم

هـاي يـك قـصيده اسـت بـر      منظور از لازمه قبلـي تكـرار سـطر يـا جملـه در ابتـداي مقطـع                   
  . تكرار عبارت در انتهاي مقاطع است بعدي كه به معناي ةخلاف لازم

   لازمة بعدي در اشعار توفيق زياد-2-3-3-1

 بعــدي بــه ايــن معنــي اســت كــه مقطــع هــاي تكــرار شــده  بــه صــورت مــنظم در ةلازمــ
وع تكـرار    ايـن ن ـ   .)138:قرانيـا، همـان   ( شـعري بياينـد      ةپايان مقطع هـاي قـصيده يـا مجموع ـ        

ــدين       ــرده و ب ــار ب ــه ك ــوانش ب ــاد در دي ــق زي ــه توفي ــراري اســت ك ــواع تك ــارزترين ان از ب
هـاي شـباكي انـا      ايـن سـاختار در قـصيده      . وسيله بـر عمـق محتـواي اشـعارش افـزوده اسـت            

ــا قمــر )مــنة پنجــر( ــد (شــد علــي ايــاديكم ، ا)هراســانم اي مــاه(، خــائف ي ــر دســتانتان بن ب
ــدم ــي بن ــي شــود ) م ــده م ــ. دي ــي  دو عن ــه بررســي م . شــودصر اساســي كــه در تكــرار لازم

ــستند  ــه ه ــات لازم ــه و متمم ــي  ،لازم ــه م ــي گفت ــان مقطع ــه هم ــه ب ــين   لازم ــه در ب ــود ك ش
گــردد و مــية قــصيده عــضوي لازم و ضــروري شــود و در پيكــرمقــاطع ديگــر تكــرار مــي

در مثــال لازمــة بعــدي . آينــدهــا مــيشــود كــه در ميــان لازمهــايي گفتــه مــيمــتمم بــه آن بيــت
  ).140:توفيق زياد، همان(شود ديده مي) به سوي شما) (اليكم(قصيدة 

  متممات     بعدي ةلازم  مقطع 
ــال    1 ــوتي العمـ ــا اخـ اي : يـ

  برادران كارگرم 
  اي مادرم كه برگردنش زنجيرهاست : يا امي التي في عنقها الاغلال
اي هموطنـانم كــه سـتمگران ســركش مــي   : ةيـا شــعبي الـذي يريــده الطغــا  

   .ندخواه
  ذلت را بپذيريد : ان يقبل النعال

  اي خياباني كه مالامال مي شود از : يا شارعاً تزحم فيه بعضها
  ) عزاداران ( مواكب الرجال راهپيمايان 



/نشرية ادبيات پايداري  93

ــال    2 ــوتي العمـ ــا اخـ اي : يـ
   .برادران كارگرم

  . همگي يتان رادوست دارم،احبكم جميعكم
  .ت دارماي لرزان را دوس مشت هة هم:احب كل قبضه مهزوزه

   در برابر چهره هاي انسان هاي پست :في اوجه الانذال
    و هر پيشاني بلندي را :و كل جبهه شامخه

   در ميدان هاي نبرد :الفي ساحه النض
ــال    ــه تق ــه جريئ ــل كلم ــسورانه اي  :...و ك ــخن ج ــر س ــه  .. . و ه ــه گفت ك

  شود 
اي : يـــا اخـــوتي العمـــال    3

  برادران كارگرم 
  گل بياباني را دوست دارم هر : احب كل زهره بريه

  كه كوهساران را تاج گذاري مي كند : تتوج الجبال
  و هر مشتي از اين خاك را : وكل حفنه من التراب

   پاك و حلالي را ةهر لقم: وكل لقمه حلال
  همگي تان را دوست دارم : احبكم جميعكم

ملــتم را كــه ســير و ســفر او را خــسته : احــب شــعبي الــذي ارهقــه التجــوال
   .ه دوست دارمكرد
-اينجـا مـي   شـما را بـر مـي دارم و همـراه خـود بـه                :...اشيلكم معي هنـا     ... 

   .آورم
  . در قلبم كه از آرزوها سر سبز گشته است: في قلبي الاخضر بالآمال

ــ ــصيده داراي ويژگــي هــاي    ةتكــرار لازم ــن ق ــان مقطــع هــاي شــعري اي  بعــدي در پاي
 از جملــه اينكــه مردمــي بــودن شــاعر خاصــي اســت و مفــاهيم خاصــي را در بــر مــي گيــرد

را مــي رســاند شــاعري كــه بــه مــشكلات روزگــار پــشت مــي كنــد و مــردم را آشــكارا بــه  
ــد  ــرا مــي خوان ــداري ف ــا اخــوتي العمــال  او در خطــاب. مقاومــت و پاي ــارت ي ــه ملــت عب  ب

 طلبــدبــرد؛ بنــابراين او در گــام نخــست قيــام ملــت را مــيرا بــه كــار مــي) اي بــرادران كــارگرم(
ــد  ة كــارگر جامعــه كــه از وجهــةهــاي طبقــز تــلاشو ا  اجتمــاعي فــرو تــري برخــورد دارن

 ،يابـد قدرداني مـي كنـد و در گـام بعـدي خـود را هـم سـطح ايـن قـشر فـرو دسـت جامعـه مـي                   
هــاي بــه كـار رفتــه درايــن قــصيده نمــادي از  پـس ايــن كــارگران بــرادران شـاعران و مــتمم  

ــن ملــت ســتمد . محبــت و آزادي هــستند ــه اي ــاي  شــاعر ب ــر پ ــه شــده  يده كــه زي اســتكبار ل
ــي ورزد  ــت، كــه ســرگرداني و آواره . اســت عــشق م ــه ســتوه آورده  او احــساس مل گــي او را ب

. را بيــان مــي كنــد و در نهايــت شــاعر بيــان مــي دارد كــه بــه آينــدة ملــت بــسي اميــدوار اســت  
   ).در قلب سر سبز از آرزوي من) (في قلبي الاخضر بالآمال(
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   قبلي در اشعار توفيق زياد تكرار لازمة-2-3-3-2

  متمم ها    قبلي ةلازم  مقطع 
   :هل يعرف بعض الزعماء  1

ــد   آيــا برخــي از ســركرده هــا مــي دانن
  كه 

   رهبر بايد سري :ان علي القائد ان يحمل راساً
  ) ببرد( بر بالاي شانه هايش حمل كند :في اعلي كتفيه
  !  نه خربزه ي اغتشاش را :لابطيخه فوضي

   :بعض الزعماءهل يعرف   2
ــد   آيــا برخــي از ســركرده هــا مــي دانن

  كه

   . هم اين انقلاب را آنها نمي سازند:ان الثوره لايصنعها
   در اتاق هاي عمليات :في غرف العمليات

  را مي سازد ) انقلاب (  بلكه :بل يصنعها
كـه بـا خـون      ...  ملتـي متحـد      :الـواعي بالـدم   .. .الشعب المتحـد  

   .هشيار مانده است
  ارع و الساحات ؟؟ در خيابان ها و ميدان ها في الش

   :هل يعرف بعض الزعماء  3
ــد   آيــا برخــي از ســركرده هــا مــي دانن

  كه

ــي   ــي يقظـ ــوره ان تبقـ ــي الثـ ــدار  ... ان علـ ــد بيـ ــلاب بايـ انقـ
   ...بماند

  ) در حالت آماده باش (  و مستعد :و علي استعداد
   . تا سروران او را چپاول نكنند:حتي لاياخذها الاصياد

   و بچه هاي پدر مرده سروران :و ايتام الاسياد
.. . بيننــدخــواب مـي .. .انـد بــالا مجـاد ؟؟ خوابيــده ... تحلـم ... نائمـه 

  بزرگي ها را ؟؟
   :هل يعرف بعض الزعماء  4

ــد   آيــا برخــي از ســركرده هــا مــي دانن
  كه

   . انقلاب بايد بيدار بماند:ان علي الثوره ان تبقي يقظي
   . تا بر روي گردن انقلاب:الثورهحتي لايتلف علي عنق 

   .حبل الجمل الثوريه ؟؟ افسار شتر انقلاب از بين نرود
هـا بيـد ثابتـه و قويـه   تـا اينكـه                سـاعت  :حتي تضرب لما تاتي   

  به موقع با دستي ثابت و نيرومند ضربه بزند 
   :هل يعرف بعض الزعماء  5

ــد   آيــا برخــي از ســركرده هــا مــي دانن
  كه

   دار انقلاب ة چوب...:ورهان علي مشنقة الث
   بايد ساخته شود :ان تصنع

  .پاره نگردد از رشته اي كه پاره :من حبل لا يتقطع
ــه  : مــن ثقــل الخــصم المــشنوق  ــه ب از ســنگيني دشــمن آويخت

   . دارةچوب
  ؟؟ سرش // راسه 

   :هل يعرف بعض الزعماء  6
ــد   آيــا برخــي از ســركرده هــا مــي دانن

  كه
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هــا ة اســلوب اســتفهام از ديگــر لازمــهن قــصيده بــه وســيلتكــرار متنــاوب لازمــه درايــ
 شــاعر ، در واقــع؛ طنــزي اســت كــه داردة درون مايــ،ويژگــي ديگــر آن. گــرددمتمــايز مــي

ــرد     ــه كــار مــي گي ــده ب ــشدار و گزن ــران ســبكي ني ــط رهب ــان خــط مــشي غل ــراي بي ــن . ب اي
ــت دو        ــه از مل ــي را ك ــستند رهبران ــده آن ه ــل كنن ــتمم، تكمي ــدهاي م ــه واح ــرار ك ر تك

ــلاب و         ــر انق ــد منتظ ــه باي ــد ك ــي ده ــشدار م ــد ه ــرده ان ــوش ك ــوق آن رافرام ــشته حق گ
ــروكش     ــد آتــش انقــلاب را ف ــان نمــي توان ــم و ســتم و خفق ــروزي انقــلاب باشــند و ظل پي

هـاي ناكـام و بـي فرجـام رهبـران تنهـا بـاد              فيق زياد مـي خواهـد بگويـد كـه تـلاش           تو. كند
  . نقلاب استدر هاون كوبيدن است و پيروزي همراه ملت و ا

  تكرار تراكمي در شعر توفيق زياد-2-3-4

مـــنظم و نـــاموزون كلمـــات و يـــا ظهـــور غيـــر « از  اســـتتكـــرار تراكمـــي عبـــارت
 زيــرا كــه شــاعر در ايــن نــوع تكــرار بــر آن اســت تــا مجموعــه  ؛هــاي تكــرار شــدهعبــارت

ايــن تكــرار مــي توانــد در حــروف، . اي از واژگــان يــا واحــدهاي واژگــاني راتكــرار كنــد
ايـن نـوع تكـرار در توزيـع واژگـان از هـيچ قاعـده و قـانون              . هـا بـه كـار رود      فعال، يا اسـم   ا

 ؛گــردد محــدود مــيكنــد و كــاركرد آن بــه اثــر موســيقايي و دلالــي خاصــي پيــروي نمــي
 ؛البته انـسجام معنـايي و روابـط درون متنـي و بـرون متنـي تكـرار هـا نيـز قابـل توجـه اسـت                

ــود در    ــاي موج ــاوت ه ــين از تف ــراكم در    همچن ــرر مت ــدهاي مك ــدي واح ــاهي و بلن كوت
ــيد   ــوان چــشم پوش ــي ت ــصيده نم ــسابق(» ق ــا، ال ــامنظم    ) 142 :القراني ــع ن ــه توزي ــه ب ــا توج ب

ــراكم در مقدمــه، تنـ ـ    ــا، تكــرار مت ــصيده بــه صــورت     ةتكراره ــاز و پايــان ق  اصــلي، آغ
ي توانـد وارد شـود كـه اثـر ايقـاعي كـه تـراكم واحـدها        يكسان يـا تنهـا در خاتمـه آن، مـي     
تكــرار تراكمــي .  از اهميــت فراوانــي برخــوردار اســت،صــوتي معــين بــه وجــود مــي آورد

 تكــرار لفظــي اســت ابــزاري اســت كــه توفيــق زيــاد در پختگــي         ةكــه زيــر مجموعـ ـ 
 ــ ــراي نمون ــصائداش از آن بهــره جــسته اســت ب ــصيدة ق ــي نلتقــي(ه او در ق ــت ) (مت چــه وق

  : گويدمي) يكديگر را مي بينيم
هـا  مانـد بـر روي دنـدان   كـه بـه شـراب مـي    آب دهـان  : ئقـة ثغـر را و خمره الثغـر فـوق ال     

   .شدريخته مي
  . ه از عاج و شراب بودگويا آن ساخته شد: من عاج، و من خمر.. كانه صيغ 
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  .هاو از گلبرگ غنچه بر روي دندان: ورفه الزهر في الثغر
ــسحر،  ــه ال ــه، كان ــاد،( مــسكوباً علــي الطهــر نعمــت ب ــق زي ــد رهبهــ): 157 :2000 توفي من

  .شدم، گويي آن خود فسون است كه بر پاكي ريخته شده
ــع در تكــرار ادات اســمي در واژ   ــن مقط ــي اي ــد ةتكــرار تراكم ــاي دن ــه معن ــر ب ان و  ثغ

هـــاي معنـــايي عميقـــي  اســـمي از دلالـــتةايـــن واژ. مجـــازاً دهـــان بـــه كاررفتـــه اســـت
ــب ؛برخــوردار اســت ــر روي ل ــثلاً آب دهــان ب ــاهــا نمــادي اســت از صــداي ف  م د ملــت ري

 مگــر اينكــه فريادهــا باعــث كــف كــردن ؛نــشيندهــا نمــيكنــد و بــر دلاي فريــاد اثــر نمــي
  . ق بر لب ها گردددهان و ريخته شدن بزا

 كـاري را بزنـد      ةفرياد مقاومت بايـداز تـك تـك افـراد ملـت بـه گـوش رسـد تـا ضـرب                     
  . و مثمر گردد

تــه اســت تكــرار ايــن فــسون مقاومــت اســت كــه در پايــداري و اســتقامت و فريــاد، نهف 
ــايي         ةواژ ــه تنه ــردن و ب ــام ك ــا قي ــت تنه ــاد اس ــه اتح ــوت ب ــي دع ــراكم آن تجل ــر و ت  ثغ

ــه شكــست مــيبرخاســت ــراي برخاســتن دســته  ن ب انجامــد و ايــن شــاخص، مــشوقي اســت ب
ــاد،        ــاس اتح ــراين اس ــيهن ب ــاي م ــاي ج ــردم در ج ــامي م ــشيدن تم ــه صــف ك ــي و ب جمع

 ــ  ــارچوب مقاومـ ــادين در چـ ــولي بنيـ ــاري اصـ ــسجام همكـ ــاعر در  انـ ــه شـ ــستند كـ ت هـ
  . كنداي ماهرانه ميان لفظ و معنا به آنها اشاره ميهماهنگي

  :  زير اشاره كردةاز نمونه هاي ديگر تكرار تراكمي مي توان به قصيد
  . شتربان هنگامة رحيل قلبم را به درد آورد: عذب الجمال قلبي عندما اختار الرحيل

ــت ــال : قل ــال صــبراً ق ــا جم ــل : ي ــصبر عي ــل ال ــتم: ك ــتربان : گف ــت! اي ش : درنگــي گف
  . صبر و درنگ به پايان رسيده است

ــه كجــا مــي! اي شــتربان : گفــتم: يــا جمــال قــصدك قــال صــحراء الجنــوب : قلــت  روي؟ب
   .به صحراي جنوب: گفت

مــشتاق ديــدار چــه ! اي شــتربان : گفــتم: قلــت يــا جمــال شــوقك قــال شــوقي للحبيــب 
  . مشتاق ديدار معشوقم: كسي هستي؟ گفت

يــدار طبيــب رفتــه آيــا تــاكنون بــه د: گفــتم:  قــال تــسعين طبيــب؟ت هــل زرت طبيبــاًقلــ
  .نود طبيب: اي گفت
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ــا خــود ببــر ! اي شــتربان : گفــتم: قلــت يــا جمــال خــذني قــال لا حملــي ثقيــل  مــرا ب
  . نه كوله بارم سنگين است: گفت

نـه راهــم  : بــرو گفـت ! اي شـتربان  : گفـتم :  امــشي قـال لا دربـي طويــل  !قلـت يـا جمـال   
   ).368: 2000،  زيادتوفيق(بس دراز است 

ــت        ــي اس ــه و مردم ــعر عاميان ــوان ش ــه عن ــه ب ــصيده ك ــن ق ــي در اي ــرار تراكم  در ،تك
در مــورد ادات فعلــي قــال و قلــت مــورد  . شــودادات اســمي، فعلــي و حرفــي مــشاهده مــي

وجــود آمــدن گفتگــويي ظريــف و پــر مغــز گــشته هايــن تكــرار باعــث بــ. نظــر بــوده اســت
كــه بــه عنــوان پاســخ » لا«حــروف نفــي » يــا جمــال«ديگــر حــرف نــدا در از طــرف . اســت

ــ» جمــال«ة مطــرح گــشته و تكــرار اســمي در واژ  ــدن تكــرار تراكمــي  هباعــث ب وجــود آم
 ايـن ابزارهـا در جهـت سـامان دهـي معنـايي منـسجم بـه كـار               ةهم ـ. انـد در اين مقطع گـشته    

ساني كــه بــه ماننــد او شــاعر و كــ. رفتــه و بافــت معنــايي محكمــي را بــه وجــود آورده انــد 
گرفتــار ايــستايي و جمــود هــستند بايــد از حالــت فعلــي خــود كــوچ كــرده ترديــد را كنــار  

ــد ــ. بگذارن ــه زدن در مرحل ــز    ةخيم ــقاوت اســت هرگ ــر، و ش ــدبختي، فق ــار از ب ــه سرش  ك
  . پيروزي و موفقيت را به ارمغان نخواهد آورد

   تكرار راسي در شعر توفيق زياد-2-3-5

عنــاي تكــرار عبــارت در ميانــة يــك مقطــع يــا قــصيدة شــعري اســت توفيــق تكــرار راســي بــه م
  . زياد اين نوع تكرار را به صورتي نادر به كار گرفته و از آن شبه قافيه ساخته است

اي از عروســـي خـــاطرات روزانـــه) (يوميـــات فـــي عـــرس الـــدم(مثـــال آن در شـــعر 
  : ديده مي شود) خون

  . كشندها فرياد ميهاي افتاده در ميدانپيكر:  تصيح-الجثث الملقاه علي الساحات
ــارات    ــي الح ــوره ف ــضاء المنث ــصيح-الاع ــضو:  ت ــه ع ــده در محل ــاد  هاي پراكن ــا فري ه

  . كشندمي
  . غنچه هاي محروم ايوان ها فرياد مي كشند: زهر الشرفات المحرومه يصيح

   .خانه هاي ويران، خيمه هاي به آتش كشيده: الدور المهدومه و الخيم المشتعله
   .فرياد مي كشند» اردوگاه ها«در : في كامب الوحدات ـ تصيح

  . كشندو سنگفرش هاي خيابان هاي عمان فرياد مي: و بلاط شوارع عمان ـ يصيح
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  . كشندچشمان كودكان سر بريده فرياد مي: و مĤقي الاطفال المذبوحين ـ تصيح 
  .و اردن قرباني با دو چاقو: كينينو الاردن المذبوح بس

ــل ســكين( ــرش و ســكين المحت ــصيح)  ال ــاد   : ي چــاقوي ســلطنت و چــاقوي اشــغال فري
  .كشندمي

اي محـــوري و اساســـي در چـــارچوب توفيـــق زيـــاد از وراي ايـــن تكـــرار بـــه نكتـــه 
از منظـر او همـه چيـز دهـان بـاز مـي كنـد و فريـاد                   . فريـاد و قيـام    : كنـد مقاومت اشـاره مـي    

 هــايهــاي پژمــرده، ســنگ فــرششــهيدان غلتيــده در خــون، غنچــه. دادخــواهي ســر مــي دهــد
 ايـن فريـاد در جهـت آگـاهي          ،كـشند  كودكـان قربـاني همـه و همـه فريـاد مـي             ةوطن، ديد 

 پــس تكــرار راســي ملــت را متنبــه كــرده ،ملــت و بيــدار ســازي او از خــواب غفلــت اســت
  .  مبارزه عليه استكبار فرا مي خواندةبه ادام
   تكرار هرمي در شعر توفيق زياد-2-3-6

 تكرارهـاي فنـي و تخصـصي بـه شـمار مـي آيـد و شـاعري                   ة تكـرار از جمل ـ    اين نـوع  « 
ــي  ــت را م ــره دس ــدچي ــادگي     ؛طلب ــده و از س ــدودي پيچي ــا ح ــاهري آن ت ــكل ظ ــرا ش  زي

 نقــشي بنيــادين در ابــلاغ رســالت شــعر ايفــا ، ايــن پيچيــدگي.ديگــر تكرارهــا خــارج اســت
ــي ــدم ــاثير م  . كن ــه از ت ــدرت ابلاغــي و ايحــايي عمــدتاً برگرفت ــن ق ــيقايي اســت كــه  اي وس

ــه وجــود مــي  ــصيده ب ــه هندســه . آوردتكــرار هرمــي در ق ــزماي خــاص تكــرار هرمــي ب  مل
اســـت كـــه نـــوع شـــعر و ســـبك و ســـاختار آن قـــصيده را در قالـــب هندســـي خاصـــي  

ــرد قــصيده تطــابق و همــاهنگي    معمــاري مــي ــه ف ــا ويژگــي هــاي منحــصر ب ــاً ب ــد و غالب كن
  ). 137 :قرانيا، همان(» دارد

ــن تكــرار ــ،اي ــ ب ــه     ةر پاي ــاه ب ــود و گ ــي ش ــزي م ــه ري ــع پاي ــك مقط ــد ي  تكــرار هدفمن
هاي اه بــه صــورت يــك عبــارت مكــرر و واحــدصــورت محــاوره و پرســش و پاســخ و گــ

  : توان به شعر تموز توفيق زياد اشاره كرد براي نمونه مي،مفسر آورده شود
    انا علقت   من آويختم 

   اين سر را :هذا الراس
   . كسي كه فراموش كرده به ياد آورد تا آن:كي يذكر من ينسي

   .انا علقته  من آن را آويختم

  واحد مفسر 

  واحد مفسر    و انتقام زنده مي شود :ر يحياوالثأ... 
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  ! در خونم مانند به پا شدن جشن عروسي :.. !!.في دمي عرساً 
  .انا علقت من آويختم

   اين گرگ را :هذا الذئب
  .. . پست را ةاين هرز.. .هذا العاهر النذلا 

  انا علقته الآن   من او را اكنون آويختم 
  .مرا آويخته بود... و پيش از اين   ا:!!قبلاً .. .فقد علقني 

  واحد مفسر 

 ......              ......  
      و اين سر:وهذا الراس

    اين قالب سنگوار پست :هذا القالب المتحجر القاسي
    .   من آن را آويختم:انا علقته

  

  واحد مفسر 

    تا اينكه :حتي
  .بار جشن عروسي ام را امروز بگيرم    دگر :اعيداليوم اعراسي

.....                 ......  
  ...  من سوگند خورده ام ...:انا اقسمت 

   .   من پاسخ بدي را به بدي خواهم داد:انا ارجع و كر النسر للنسر
  .    من او را آويختم..:.انا علقته 

  د مفسر واح

  . او را از پادشاهي به گور افكندم :القيت بالتاج الي القبر
  )كوچك (ة  جانم فداي عراق اين كلب:عراق الكوخفداء لل

  . پس بايد خون كاخ ريخته شود  :فليسفك دم القصر
     من آويختم :انا علقت

  واحد مفسر 

     اين سر را :هذا الراس
   .اموش كرده به ياد آورد   تا آن كسي كه فر:كي يذكر من ينسي

   .    من آن را آويختم:انا علقته

  واحد مفسر 

   .    و انتقام زنده مي شود:والثأر يحيا
  .!!  در خونم مانند به پا شدن جشن عروسي :في دمي عرساً

      من او را آويختم :انا علقته
   .     امروز:اليوم

  .!!     او مرا ديروز آويخته بود :فقد علقني امساً 
   ) 44 ـ 43 : 2000توفيق زياد، ( 

  واحد مفسر 
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تكــرار هرمــي اي كــه توفيــق زيــاد بــه كــار مــي بــرد از معمــاري اي ويــژه برخــوردار   
هرمــي كــه ســتون اصــلي ايــن قــصيده را  .طــور كــه در شــكل نــشان داده شــد همــان؛اســت

 ،ر ايــن مهــره هــاي متكــرةدر ميانــ.  اســت»انــا علقتــه و علقــت«تــشكيل مــي دهــد، عبــارت 
ومي خــاص بخــشيده كــه شــود كــه بــه تكــرار معنــي و مفهــواحــدهاي مفــسر مــشاهده مــي

ــره  ــسير مه ــته   در تف ــسزا داش ــاثيري ب ــرار ت ــاي تك ــده ــراري    . ان ــاي تك ــره ه ــود مه ــا وج ب
ايــن . مــشترك هــر واحــد مفــسر شــرحي متفــاوت و مجــزا از واحــدهاي مفــسر ديگــر دارد 

ــاني د   ــق ديــد مخاطــب و گــسترش مع ــافتي مــي گــرددمــساله باعــث توســعه اف  ،شــاعر. ري
 متـذكر سـازد   ،انـد سر دشمن را آويختـه اسـت تـا مردمـي كـه حـق را بـه فراموشـي سـپرده                

 جـان تــازه بگيــرد و مقاومــت  ،آويـزد تــا انقــلاب او خــود سـر دشــمن را مــي . و آگـاه كنــد 
 توفيــق زيــاد در بيــان ايــن .و اســتواري در رگ هــاي هموطنــان ريــشه بدوانــد و رشــد كنــد

او زنــده شــدن و پويــايي انقــلاب . يبــا فــراروي مخاطبــان ترســيم مــي كنــدمعنـا تــصويري ز 
. و مقاومــت را بــه مراســم ازدواج تــشبيه مــي كنــد ايــن ازدواج بــه معنــاي همبــستگي اســت

 ســر گرگــي هــرزه ؛ مــي پــردازد،شــاعر در پــي آن، بــه توصــيف ســري كــه آويختــه اســت
 ــ   ــت روحي ــراي تقوي ــضاي مناســبي ب ــه راســتي شــاعر ف ــست، ب ــراهم  شــهادةو پ ــي ف ت طلب

ــا دشــمنان ايجــاد مــي  مــي ــارويي و جهــاد ب ــازه در روي ــرو و انگيزشــي ت ــدآورد و ني او . كن
 آن هنگــام كــه كــشتن و بــه دار آويخــتن دشــمن را ،شــوددگربــار بــه نيــشخند متوســل مــي

 دشــمني كــه ديــروز او را بــه دار ،گيــرد او از دشــمن انتقــام مــي.دانــدعروســي دوبــاره مــي
 ــ  ــد ام ــود باي ــه ب  ــآويخت ــاي چوب ــد ةروز در پ ــت برس ــه هلاك ــنگوار و  .  دار ب ــه س ــري ك س

شـاعر، بـدي را بـه بـدي         . سخت اسـت و هـيچ نرمـي و عطـوفتي نـدارد، بايـد از تـن جـدا شـود                     
پــذيرد؛ زيـرا اشـك كبـاب، موجــب طغيـان آتـش اســت و      دهـد و هرگــز ظلـم نمـي   پاسـخ مـي  

   .گرددتعظيم و كرنش در برابر دشمن غاصب، موجب شعله ور شدن آتش ظلم مي
   تكرار استهلالي در شعر توفيق زياد-2-3-7 

 ــ « ــواع تكــرار اســت كــه در وهل  ــةيكــي ديگــر از ان ــر مجموع ــد ب ــا هــدف تاكي  ة اول ب
انــد كــه هــا گــاه متــشابه و گــاه متفــاوتايــن مجموعــه. واژگــاني يكــسان آورده مــي شــود

تكــرار . ايــن اخــتلاف بــه نــوع غايتمنــدي و اهــداف شــاعر در شــعرش بــستگي دارد        
قــصيدة . )135 : همــانقرانيــا،(ســتهلالي بــر دو ســطح ايقــائي و دلالــي اســتوار اســت       ا
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هــاي بــارز تكــرار اســتهلالي در شــعر توفيــق از نمونــه) مــن و پنجــره ام) (شــباكي و انــا(
ــا شــباكي المفتــوح «زيــاد اســت كــه مقطــع  ــريح ي هــا  مقطــعةدر مطلــع همــ» مــا ذاتقــول ال

  : آورده شده است
ــب   ــا ش ــريح ي ــول ال ــاذا تق ــوحم ــن ةاي پنجــر: اكي المفت ــاز م ــي !  ب ــه م ــاد چ ــدب  }؟گوي

  واحد استهلالي 
ــا زخــم هــاي شــكافته : عــن وطــن الــذي تركتــه مفــتح الجــروح   ،از ميهنــي كــه آن را ب

   .ترك گفتم
ــوح    ــل ان تب ــا تخج ــدري انم ــا صــاحب ت ــريح ي ــق : ال ــد  ! اي رفي ــي دان ــاد م ــا(ب از ) ام

  واحد پاياني } افشاي آن شرم دارد
ــر  ــول ال ــاذا تق ــوح م ــا شــباكي المفت ــن ةاي پنجــر: يح ي ــاز م ــد؟ !  ب ــي گوي ــاد چــه م }  ب

  واحد استهلالي 
در مـــورد ملـــتم كـــه او را مـــست در : عـــن شـــعبي الـــذي تركتـــه ســـكران بالعـــذاب

   .شكنجه و عذاب ترك گفتم
 و در  انـــار اســـتة قلـــبش شـــكوف:الجلنـــار قلبـــه، و فـــي عيونـــه مخالـــب الـــذئاب؟ 

  .ديدگانش پنجه هاي گرگ
 ــ ــا ص ــريح ي ــوح  ال ــل ان تب ــا تخج ــدري انم ــق : احب ت ــد  ! اي رفي ــي دان ــاد م ــا(ب از ) ام

  واحد پاياني } افشاي آن شرم دارد
ــوح  ــا شــباكي المفت ــريح ي ــاذا تقــول ال ــن ةاي پنجــر: م ــاز م ــد ؟ !  ب ــاد چــه مــي گوي } ب

  واحد استهلالي 
از خــواهرم كــه هــر روز لبــاس نــواش : عــن اختــي التــي تــشق كــل يــوم ثوبهــا الجديــد 

   .ندرا پاره مي ك
ــاجر الجنــود؟  ــه علــي خن ــر  :علــي حبيبهــا الــذي يعلقون ــه خــاطر معــشوقش كــه او را ب  ب

  . خنجر سربازان آويزان مي كنند
ــدري   ــا صــاحب ت ــريح ي ــوح ! ال ــق : إنمــا تخجــل ان تب ــد  ! اي رفي ــي دان ــاد م ــا(ب از ) ام

  واحد پاياني } افشاي آن شرم دارد
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} بــاد چــه مــي گويــد؟! مــن  بــاز ةاي پنجــر: مــاذا تقــول الــريح يــا  شــباكي المفتــوح
  واحد استهلالي 

در مــورد مــادرم كــه دوســت مــي دارد همــراه : عــن امــي التــي تحــب ان تــساهر القمــر
  . ماه شب را به صبح برساند

اي پرانــدوه كــه  بــرايش قــصه بگويــد قــصه:تحكــي لــه حكايــه حزينــه تفتــت الحجــر؟ 
  . سنگ را پاره پاره مي كند

ــا صــاحب تــدري  ــريح ي ــق :! تبــوح إنمــا تخجــل ان! ال ــد !  اي رفي ــاد مــي دان از ) امــا(ب
  واحد پاياني } افشاي آن شرم دارد

ــوح  ــا شــباكي المفت ــريح ي ــاذا تقــول ال ــن ةاي پنجــر: م ــاز م ــد ؟ !  ب ــاد چــه مــي گوي } ب
  واحد استهلالي 

در مـورد زن همـسايه كـه هنـوز كتـاب            : عن جـاره لـم تقـرا الكتـاب لـم تمـسك القلـم              
   .نخوانده و مدادي در دست نگرفته
از ) امــا(بــاد مــي دانــد !  اي رفيــق :!إنمــا تخجــل ان تبــوح ! الــريح يــا صــاحب تــدري 

   ). 256 :2000توفيق زياد، (واحد پاياني } !افشاي آن شرم دارد 
 تلفيــق ابتكــاري شــاعر و امتــزاج ،ويژگــي بــارزي كــه در ايــن قــصيده ديــده مــي شــود 

د ايـن نـوع تكـرار و سـبك     بـه نظـر مـي رس ـ   . ميان تكـرار اسـتهلالي و تكـرار پايـاني اسـت           
ايـن  . ايـن مـساله قـدرت شـعري شـاعر را نـشان مـي دهـد         . چينش كلمـات كـم نظيـر باشـد        

ــا واژگــان ناميــده مــي شــود   ــازي ب ــد ،ســبك كــه ب ــالايي از تخــصص را مــي طلب .  ســطح ب
ــات ــن ابي ــسطينيان را   ،شــاعر در اي ــي فل ــر محــيط اجتمــاعي و ذهن ــه فــضاي حــاكم ب  ماهران

ــه تــصوير كــشيده، مــشكلات     ايــن واحــدهاي اســتهلالي و   . آنهــا را بيــان مــي ســازد   ب
 امــا ؛بــاد دردهــا را مــي دانــد. واحــدهاي پايــاني در تعميــق معنــا كمــك شــاياني مــي كننــد

اد از ســـخن ســـختي واقعيـــت و هولنـــاكي آن او را بـــه ســـكوت وا مـــي دارد، گـــويي بـــ
 . ، قتل ها، به تاراج بردن ها شرم دارد گفتن و افشاي جنايت ها

  انواع تكرار در ديوان توفيق زيادمدبسا-2-4

   بسامد تكرار صوتي-2-4-1

ــرار  ــوع تك ــن ن ــه     ،اي ــاد و ن ــامي هفت ــت و در تم ــوده اس ــرار ب ــوع تك ــرين ن ــسامد ت  پرب
  .شودديده ميقصيده اي كه در ديوان آورده شده است 
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  بسامد تكرار بدايت -2-4-2

ده از هفتــاد و  تكــرار لفظــي اســت، در ســيزده قــصيةايـن نــوع تكــرار كــه زيــر مجموع ــ
قـصايدي كـه ايـن تكـرار        . اي كـه در ديـوان آورده شـده اسـت؛ ديـده مـي شـود                نه قصيده 

شـــيوعيون، إلـــي عمـــال موســـكو، ملتقـــي الـــدروب، : را در بردارنـــد شـــامل قـــصيدهاي
ــر   ــير محت ــسنايا، مناش ــنا يابري ــةكراس ــسنوات    14، ق ــسجن، ال ــي ال ــمر ف ــدان، س ــوز، عب  تم

  . ، مي باشداللحظة الحرجةو ما لا أنكر، ، خائف يا قمر، ما أنكر قةالمحتر
  بسامد تكرار تجاور-2-4-3

 بـه گونـه اي كـه پنجـاه قـصيده            ؛اين نـوع تكـرار در بيـشتر قـصيده هـا ديـده مـي شـود                 
 ديــوان توفيـق زيــاد از ايــن تكــرار هنرمندانـه و فنــي برخــوردار بــوده   ةاز هفتـاد و نــه قــصيد 

ــتقاق   . اســت ــرار تجــاوري اش ــه تك ــر اســت ك ــايان ذك ــرار   ش ــرين بخــش تك ــسترده ت ي گ
  . تجاور را شامل مي شود

  بسامد تكرار لازمه -2-4-4

ــود      ــي ش ــده م ــاد دي ــق زي ــوان توفي ــصيده در دي ــشت ق ــا در ه ــه تنه ــرار لازم ــن . تك اي
، سـمر فـي الـسجن، أشـد علـي           قـة إلـي عمـال موسـكو، المناشـير المحتـر         : قصيده ها شـامل   

  . ندأياديكم، بأسناني، خائف يا قمر، عثمان، مي باش
 بسامد تكرار تراكمي -2-4-5

 الجــسر، مليــون شــمس فــي ثبــةتكــرار تراكمــي در قــصيده هــاي مــن وراء القــضبان، و
ــاليليو،       ــن المحــال، غ ــد م ــران المجــوس، أش ــث، ني ــصوت الثال ــالوا، ال ــك، تع ــذي أمل ــي، ال دم

ــم، أ  ــر قاس ــةكف ــامر،     غني ــن ع ــرج اب ــرام، م ــال، ح ــا جم ــاف، ي ــة  زف ــي، الأزواج و حبيب  قلب
ــا ــاهر الزوج ــي، الظ ــراد ة ت، لاتحــك ل ــق، بتروغ ــا،  1917و العم ــدوان، قامتن ــن الع ــات ع ، كلم

 مــن شــعب غيــر عــادي، يــةافــتح بابــك، أمتنــا الكبــري، يوميــات مــن عــرس الــدم، نمــاذج عــاد
. خـورد ، يقـول الـراوي، بـه چـشم مـي          يـة  لابد منها، بين الحلـم و العلـم، الجـوع إلـي الحـر              سئلةأ

  . ديوان توفيق زيادةاد و نه قصيدبه بيان ديگر سي قصيده از هفت
  بسامد تكرار رأسي-2-4-6

ــصيد   ــار قـ ــي را در چهـ ــرار رأسـ ــاعر تكـ ــجار   ةشـ ــدم، اشـ ــرس الـ ــي عـ ــات فـ  يوميـ
  . الصفصاف الباكي، افتح بابك، القريب الآتي به كار برده است



104 شناسي تكرار در شعر توفيق زياد شاعر مقاومتزيبايي/ 

  بسامد تكرار هرمي-2-4-7

ــص       ــار ق ــت و در چه ــي اس ــرار رأس ــسامد تك ــا ب ــر ب ــي براب ــرار هرم ــسامد تك ــوات ةيدب  الأص
  . ، آمده استاللحظة الحرجة لابد منها، و سئلة، أشجار صفصاف الباكي، أثةالثلا

  بسامد تكرار استهلالي-2-4-8

    ــد ــا، ش ــباكي و أن ــاي ش ــصيده ه ــتهلالي در ق ــرار اس ــان،  ةتك ــي أم درم ــب، حبيبت  الح
لــم  و المـوت، تهليــل الـذين يرفــضون أن يموتـوا و يرفــضون أن يـستلموا، بــين الح    يــةالحـر 

اي فنــي جاســازي شــده اســت و بافــت شــعري را و العلــم، و يقــول نبــي الأحــلام، بــه گونــه
ــرده اســت  ــسجم ك ــاي    ؛من ــا و الق ــب در درك صــحيح معن ــاريگر مخاط ــر آن، ي ــلاوه ب  ع

 .  آن از سوي شاعر به مخاطب گرديده استةبهين

  :نمودار زير بسامد انواع تكرار را در ديوان توفيق زياد نشان مي دهد
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  گيري نتيجه-3

 از جملــه بيــداري   شــاعر مقاومــت در رســيدن بــه اهــداف والايــش،     ،توفيــق زيــاد 
ــده آل و    ملــت ــه ســمت هــدفي اي ــسطين و هــدايتگري آن ب ، ســوق دادن نهــضت ملــت فل

مدينــه اي فاضــله، دعــوت بــه اتحــاد، مقاومــت و جهــاد، و ديگــر معــاني پايــداري از         
ــاگون آن بهــره مــي ج  ايــن ســبك آوايــي كــه در ديــوان توفيــق  . ويــدتكــرار و انــواع گون
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ــد    ــي كن ــدا م ــود پي ــرار نم ــاد در تك ــده    ،زي ــا گردي ــظ و معن ــسجام لف ــاد ان ــث ايج  باع
  : انواع تكراري كه توفيق زياد شاعر مقاومت به كار برده شامل. است

ــتهلالي،      ــي، تكــرار اس ــي، تكــرار تراكم ــواع آن، تكــرار هرم تكــرار لفظــي، تكــرار صــوتي و ان
او در جاســازي تكــرار و  .  قبلــي و بعــدي، تكــرار بــدايت، تكــرار راســي اســت      تكــرار لازمــة 

ــه ــايگون ــرار       ه ــويي تك ــت؛ گ ــوده اس ــق ب ــادي موف ــد زي ــا ح ــعري ت ــت ش ــف آن در باف  مختل
  . ابزاري موثر و گويا در خدمت بيان مفاهيم مقاومت در شعر توفيق زياد گشته است
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